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كه  كرد  طلوع  اسلام  درعالم  درخشان  دوستارة  پنجم  درقرن 
نه  كه  گستردند  وضياء  نور  چنان  آن  خود  فروغ  با  هركدام 
تنها قرن پنجم وششم را منوّر نمودند وانقلابى دردين وعرفان 
پديد آوردند، بلكه تاكنون درخششِ علم ومعرفت آن دو اختر، 
گمان  وچنان  است.  داشته  نگاه  منوّر  را  وعرفان  علم  آسمان 
مى رود كه علم بشربه همان نسبت كه پردة جهل وتعصب را 
افكار  مى درَد و زواياى تاريك تاريخ را نشان مى دهد، طبعاً 
وانديشه هاى اين دوبرادر را نيز بهترو برتربه جهان ارائه خواهد 
نمود. اين دوبرادر، يكى حجت الاسلام ابوحامدامام محمدبن 
محمدبن احمد غزالى طوسى، فقيه ومتكلم ومحدّث ودانشمند 
واستاد اخلاق وعرفان نظرى است كه به سال 450هجرى در 
طابران طوس زاده شد و ديگرى، برادركهترش شيخ ابوالفتوح 
عارف  طوسى  احمدغزالى  محمدبن  احمدبن  امام  مجدالدين 
وقطب  الارض  فى  "سرّاالله  القاب  به  كه  عارف  عاشق  و  عاشق 
الاصفياء وقدوه الاولياء، ملك الابدال، سلطان الطريقه، خواجه 
امام، امام رباّنى، جنيد ثانى و شيخ كبير" ملقب شد. وى نيز 

سه يا چهارسال پس ازبرادرش درطابران طوس به دنيا آمد.

پدر آن ها محمد غزالى كه متمايل به فقر و درويشى بود و 
به مجالس وعظ ومحافل علما وفقها مى رفت، ازخدا خواسته 
بود فرزندى فقيه و نيزفرزندى واعظ به وى عطا كند و خدا 
نيزدعوتش را اجابت كرده محمد واحمد را به او بخشيد. وى به 
سال 465 وفات يافت و يكى ازدوستان صوفى مشرب خود را 
به نام احمد رادكانى وصى خود قرار داد و تربيت دوفرزند خود 
را به او سپرد. رادكانى ارث پدريشان را درراه زندگى وتحصيل 
را  ومذهبى  ادبى  علوم  مقدمات  آنان  چون  و  كرد  خرج  آنان 
فراگرفتند و آن سرمايه نيزتمام شده بود، ايشان را به مدارس 
طلاّب علوم دينى راهنمايى كرد، چنان كه محمد مى گويد: 
روزىِ  راه  تاازاين  نموديم  فقه  وتحصيل  رفته  مدرسه  به  "ما 

خودرا به دست آوريم." 
دربارة ابوحامد محمد نوشته اند: هنوز 28سال ازسن اونگذشته 
بود كه درعلوم وفنون متداول زمان خويش، چون ادبيات وفقه 
به  استاد  و...  وخلاف  وجدل  وكلام  وروايت  وحديث  واصول 
معنى حقيقى گرديد و درنيشابور دست به كارتصنيف وتأليف 
برد وخواجه نظام الملك آوازة فضل ودانش وى را شنيده بود 

غزالى  محمد  امام  ابوحامد 
و شيخ احمد غزالى

دوستاره، دو برادر فقيه و 
عارف

حشمت االله رياضى
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علما  با  درمحضراو  غزالى  داشت.  گرامى  اورا  مَقدم  رو  وازاين 
وفقها مناظره وبرآن ها غلبه كرد؛ چنان كه همگى به فضيلتش 
منصب  نيشابور،  ازمهاجرت  سال  ازهفت  وپس  شدند  معترف 
تدريس نظاميّة بغداد كه بالاترين مناصب علمى آن دوره بود، 

به او محوّل گرديد.
بااين مرتبه ومقام علمى، چرا يك باره درماه رجب488 حال 
استاد بى اندازه سخت وطاقت فرسا شده، دچار اضطراب مى 

گردد؟ آيا جزاين بود كه فهميده بود:
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه  

                             چون نديدند حقيقت، رهِ افسانه زدند
جامى درنفحات الانس مى نويسد: روزى شخصى از شيخ احمد 
حال برادرش حجت الاسلام را پرسيد كه وى كجاست؟ گفت: 
يافت.  درمسجد  كرد،  طلب  را  وى  سائل  است.  درخون  وى 
ازقول شيخ احمد تعجب نمود؛ قصه را با حجت الاسلام بگفت. 
مستحاضه  ازمسائل  اى  درمسئله  من  گفته!  درست  گفت: 

فكرمى كردم.
ابن حجر درتاريخ بغداد مى نويسد: ازابن رضى جرجانى نقل 
شده است كه نوبتى احمدغزالى به نزد برادرش رفت و سپس 
مراجعت نمود. روزبعد ابوحامد گفت: شنيدم كه روزپيش اين 
انعام  سورة  خواندن  ومشغول  نشدم  ملتفت  من  و  بودى  جا 
بودم. احمدگفت: من سورة انعام نشنيدم، اما حساب بقالى را 
شنيدم. امام محمد اعتراف كرد وگفت: به سبب حوائجى كه 
ازبقال گرفته بودم و طلبش زياد شده بود، هنگام خواندن قرآن 

فكرم به جانب او بود.
گفتة فوق و قرائن ديگرهمه نشان مى دهد كه حجت الاسلام 
محمد پس از38سال عمركه حداقل سى سال آن را به تعليم 
و تعلم گذرانده وهنوز گمشدة خودرا نيافته بود، بااين وقايع 
عشق  "علم  زيرا  شست،  دفتررا  اوراق  باره  يك  و  بيدارشد 
دردفترنگنجد" و با وجودى كه درعرفان نظرى صاحب نظربود، 

به وسيلة برادر درعرفان عملى و سيروسلوك قدم برداشت.
مى دانيم اولين مرحلة سلوك، قطع كلية علائقى است كه مانع 
بزرگ  و  گردد  مى  االله  ومعرفت  خدا  سوى  به  سالك  حركت 
ترين اقدام، رهايى ازاين بند بوده است. لذا مهم ترين وبا ارزش 

ترين كارابوحامد، ترك جاه ومقام، و بالاترين اقدام شيخ احمد 
ايجاد چنين تحولى بود؛ تاآن جا كه اگرشيخ احمد هيچ آثارى 
خلق نمى كرد و هيچ كس را ارشاد نمى نمود، فقط همين يك 
كاراو كه برادرش امام محمدغزالى را ازمدرسه ودرس وبحث 
به زاوية عزلت و سيروسلوك كشاند، كافى است تا اورا موفق 
ازجواهرالاسرار  نقل  زيربه  داستان  بدانيم.  طريقت  شيخ  ترين 
بعداز عزلت  نيز دلالت برقدرت معنوى شيخ دارد كه احتمالاً 

گزينى برادرش ابوحامد رخ داده است.
داستان شگرف ازاسرار دو برادر:

"روزى امام ائمه امام حجت الاسلام ابوحامدمحمدغزالى رحمه 
االله، برادر خويش شيخ احمدالغزالى قدّس سرّه را گفتند: نيك 
درويشى اگردر طريق شريعت بيش ازاين كوشش مى نمودى. 
حقيقت،  درمعرفتِ  اگر  دانشمنديد  نيزنيك  شما  گفت:  شيخ 
اهتمام بيش ازاين مى فرموديد. امام گفت: تصورمن اين است 
متاع  گفت:  شيخ  مراست.  نسق  حقيقت  ميدان  برمبارزان  كه 

تصور وپندار را دربازار اسرار چندان روائى نيست.
پيشواى  حكم  فرمودند:  شيخ  بايد.  حكمى  را  اين  گفت:  امام 
اين راه حضرت رسول االله تواند بود. امام گفت: ما اورا ـ عليه 
السلام ـ چون توانيم ديد و قول او چگونه توانيم شنيد؟ شيخ 
گفت: بهره اى ازحقيقت نيافته است آن كه حضرت رسالت را 
هرگاه كه خواهد، نتواند ديد و ازاو اسرار وحقايق نتواند شنيد. 
ازاين سخن آتشى درباطن امام برافروخت و دلِ اورا شرارغيرت 
شب  چون  و  ساختند  حَكَم  را  رسالت  حضرت  بسوخت. البته 
درآمد، هريكى درخلوت خانة خويش به عبادت وتوجه پرداختند 
و  افزود  مى  قرارى  وبى  برناله  و  نمود  مى  وزارى  گريه  وامام 
ازسرزنش وخجالت مى گريخت و دردامن حضرت رسالت مى 
آويخت. ناگاه چشم امام گرم شده مى بيند كه خواجة كائنات 
سعادت  به  بشارتى  را  وامام  درآمدند  امام  ازدرِحجرة  يارى  با 
آشنايىِ حقيقت دادند و دردست رفيق نبى عليه السلام طبقى 
بود سرپوشيده؛ طرفى ازآن طبق بگشادند و خرمايى چند ازآن 
مناماتِ  برخلاف  خودآمد،  حال  به  امام  نهادند.  امام  دردست 
برخاست  يافت.  موجود  دردست  را  خرماها  ديگر،  ها)  (خواب 
به  را  درِحجره  و  شتافت  شيخ  حجرة  به  وسرور  فرح  وباهزار 
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زورمى زد. شيخ ازاندرون فرمود: دوسه خرما را چندين نازش 
وهيبت حاجت نيست. وامام را به خاطرمى گذشت كه شايد 
ازبرادرش  حديث  اين  چون  نكند،  رؤيا  اين  تصديق  برادرش 
شنيد، متحيرگشت و چون دربگشادند و درآمد، پرسيدند كه: 
تورا چون معلوم شد كه اين تشريف برمن ارزانى داشته اند؟ 
وبنده  لطف  ازروى  السلام  عليه  خواجه  حضرت  گفت:  شيخ 
نوازى تا هفت بارازاين بيچاره رخصت نطلبيدند، آن چندخرما 
به شما ندادند؛ و اگرمصداق اين مقال مى خواهى، برخيز وازآن 
طاقچه طبق برگير. امام برخاسته و مى بيند كه همان طبق 
است كه دردست رفيق نبى عليه السلام بود به همان سرپوش، 
كه  دانست  امام  برجاست.  باقى  شده،  كم  خرما  چند  ازآن  و 
اين سعادتِ ديدارنيز به بركت همت شيخ بوده است. بعدازآن 
قدم درسلوكِ طريقت نهاد و دادِ استكشافِ اسرارحقيقت بداد 
گشت  حقيقت  ارباب  وپيشواى  طريقت  اصحاب  مقتداى  تا 
چون  شيخ  درحضرت  را  وخود  آورد  اعتراف  شيخ  وبركمالات 

طفلى پيش معلم مى ديد."
گونه  اين  وپديدارشدن  كرامات  ظهورچنين  كه  براين  علاوه 
حالات ضرورتاً مى بايد به سيروسلوك وعشق وحال امام غزالى 
بزرگان  كرده،  اشارت  بدان  جواهرالاسرار  وصاحب  بينجامد 
ديگرى هم تغييرحال وآشفتگى غزالى را مربوط به تأثيرنفوذ 

شيخ احمد دانسته اند. 
كه  گويند  بعضى  نويسد:  مى  احياءالعلوم  درشرح  زبيدى 
را  مردم  روزى  كه  بود  اين  محمدغزالى  وسياحت  زهد  علت 

بر  را  ابيات  واين  درآمد  ازدر  احمد  برادرش  كرد؛  مى  موعظه 
وى فروخواند. ازهمان وقت دنيا بردلش سردشد و ترك علائق 

كرد. وآن اشعاراين است:
"آن ها را كمك كردى دروقتى كه آنان سست بودند وهنگامى 
كه آن ها سرعت گرفتند، كوشش را ترك نموده و ديگران را 
و  شوى.  نمى  هدايت  خودت  كه  آن  حال  كنى،  مى  هدايت 
به آنان پند مى دهى، اما خودت پند نمى گيرى. اى سنگ! 

خودت را تيزمى كنى، خودت را نمى برُّى."
امام غزالى درجرگة صوفيان

"المنقذمن  دركتاب  تصوف،  به  ورودش  دربارة  غزالى  امام 
الضلال" درپاسخ كسى كه ازاو خواسته تا نتيجة نهايى واسرارِ 

علوم را برايش توضيح دهد، مى نويسد:
"نخست ازعلم كلام استفاده كردم و دوم مرحله ازطريق تعليميه 
كه دردرك حقايق جَهود(كوشش) برتقليدِ امام دارند، فهميده 
ام؛ وسوم بارمقام فلسفه را كه بدان رسيده ام، ودرآخرِكار طريق 
ام.  برگزيده  وعقايد  اهواء  ازهمة  را  آن  و  پسنديده  را  تصوف 
خلاصة مذهب اين فرقه، قطع علاقه هاى شهوانى، تزكية نفس 
بريدن  وفضيلت،  تقوى  بالاخره  و  پست  ازصفات  آن  وتخلية 
اين  درپيمودن  كه  يافتم  چنان  است.  االله  فى  وفناء  ازغيرخدا 
راه دو توشه لازم است: يكى علم، ديگرعمل. چون تحقيق علم 
تصوف برمن آسان تراز عمل بود، ازاين جهت به تحصيل اين 
علم پرداختم. كتاب هاى آنان همچون قوت القلوب ابوطالب 
وبايزيد  وجنيد  آثارشبلى  و  محاسبى  حارث  تأليفات  و  مكّى 
وديگر مشايخ را خواندم تا چنان كه لازم بود، به كُنه مقاصد 
اين علم واقف شدم وآن چه توانستم ازطريق تعلم ونقل اين و 
آن، تحقيق كردم وازحال اين طايفه آگاه شدم. سپس دانستم 
با توشة علم اين راه را نتوان پيمود، بايد خودرا فراموش كرد 
ودست همت به دامن عشق زد؛ توشة اين راه عمل است وبس. 
تنها با پاى علم راه نتوان رفت، بلكه كردار وعمل لازم است. 
ازنامِ شراب مستى نمى زايد؛ ازمعرفتِ صحت، سلامتى به دست 
نيايد و ازدانستنِِ كيفيتِ سيرى، شكم سيرنمى گردد. تفاوت 
بسياراست ميان آن كه مست است و آن كه مى داند مستى 
يعنى غلبة بخارمعده براعصاب مغز؛ ميان آن كه سيراست و آن 

 اگرشيخ احمد هيچ آثارى خلق نمى كرد 

و هيچ كس را ارشاد نمى نمود، فقط همين 

يك كاراو كه برادرش امام محمدغزالى 

را ازمدرسـه ودرس وبحـث بـه زاوية 

عزلت و سيروسـلوك كشاند، كافى است 

تا اورا موفق ترين شـيخ طريقت بدانيم.
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كه معنى سيرى مى داند؛ ميان آن كه سالم است و آن كه خود 
طبيب و عالم طبّ است ودربستربيمارى به سرمى برد. همين 
گونه است تفاوت ميان آن كه به زهد وتقوى وشرايط وآداب 
آن معرفت دارد وآن كه خود سراپا زهد وتقوى است وازدنيا 
بركنار. به حقيقت دريافتم كه صوفيه اربابِ احوالند نه اصحابِ 
قيل وقال. وبراى وصول به اين مقام، تعليم وتعلم كافى نيست؛ 
عشق وشوق وسيروسلوك لازم است. من ازهمة افكار وعقايد 
دينى وعلوم عقلى به اين سه اصل ايمان و يقين داشتم: خدا، 
پيغمبر وروز جزا. عواملى كه اين اصولِ سه گانه را درروح من 
رسوخ داده بود، به شماردرنمى آيد. بارى درنظرم روشن شد 
كه پيمودن راه سعادتِ ابدى جزبه تقوى وبريدن علاقه هاى 
شهوانى مقدورنيست واساس آن، دل ازدنيا بركندن وترك لذت 
كردن، به سوى جهان ابدى شتافتن وهمت به خدا گماشتن 
ازخودخواهى  آدمى  كه  پذيرد  انجام  گاه  كارآن  واين  است؛ 
كشد.  دست  دنيوى  وعلايق  مشاغل  وكلية  ومال  جاه  وحبّ 
سپس به خود پرداختم، ديدم دردامِ تعلقات گوناگون گرفتار و 
دردرياى علايق مادى غوطه ورم. شريف ترين كارهايم تعليم 
وتعلم وتدريس بود كه آن را هم ناسودمند وبراى راحت آخرت 
بى نتيجه يافتم. حقيقت آن كه ديدم درتدريس هم خلوص 
نيّت وقصد قربت ندارم، بلكه محرك من دراين كار، حبّ جاه 
واشتهاراست. به يقين دانستم كه اگرتداركِ عمرِازدست رفته 
انديشه  دراين  پيوسته  بود.  خواهم  دردوزخ  نتيجتاً  نكنم،  را 
بودم و درپايان عزم جزم كردم كه يك باره بندتعلقات بگسلم 
زنجيرهاى  به  ازهرطرف  وپايم  دست  اما  روم.  بيرون  وازبغداد 
علايق دنيوى بسته بود. گامِ به جلورفته، به عقب برمى گشت. 
طوفان  با  بامدادم،  جاويدانِ  سراى  بخشِ  جانْ  نسيمِ  آرزوى 
ازيك  گرديد.  مى  ونابود  محو  شامگاهم  شيطانِ  وهوسِ  هوا 
و  بودم  دنيوى  وگرفتارزنجيرعلايق  وهوس  هوا  بندِ  تخته  سو 
ازديگرسوى منادىِ ايمان كوسِ رحلت مى كوفت كه: بشتاب! 
كه راهى دراز وسفرى طويل درپيش دارى. هرآن چه تا كنون 
مى  عمل  چه  وآن  نبوده  بيش  فريبى  پنداشتى،  مى  حقيقت 
كردى، همه ريا وپنداربوده است. اگراكنون كه فرصتى است، 
نكنى  جاويد  سفرِسراى  آمادة  خودرا  و  نيابى  راه  حقيقت  به 

واين زنجيرهاى گرانِ علائق را نگسلى، پس كى خواهى كرد؟ 
عزم  هوا،  زنجيرهاى  وگسستن  ازتعلقات  فرار  قصد  به  دوباره 
جزم كردم. ناگاه شيطان را دربرابرخويش يافتم كه مى گفت: 
كار  هرگزبدان  است؛  وزودگذر  عارضى  تو  حالِ  دگرگونىِ  اين 
وجلال  شكوه  همه  واين  كنى  اعتماد  آن  به  هرگاه  مبند.  دل 
اين  وحسدِ  ديگران  كه موردغبطة  را  بلامنازع  ومقامِ  ورياست 
وآن است، رها سازى، چه بسا پس ازاعتدالِ روح پشيمان شوى 

وكارازكار گذشته باشد.
بدين گونه مدت شش ماه كه آغازش ماه رجب سال488 بود، 
دراين كشمكش وجدانى وغوغاى درونى به سربردم. دراين ماه 
بسته  چنان  آن  زبانم  رسيد؛  نهايت  به  واضطرابم  كار  سختى 
شد كه گويى قفل بردهانم زده اند. ازتدريس بازماندم؛ هرقدر 
ها  آن  اشكال  وحل  خاطراصحاب  شادى  براى  خواستم  مى 
روزى براى تدريس خود را آماده كنم، ميسرنمى شد. زبانم را 
ياراى سخن گفتن نبود؛ خاموشىِ لب به تدريج به دل ودرون 
سرايت كرد. قواى هاضمه مختل شد؛ ازقوت وغذا افتادم ورفته 
رفته قواى بدنم نيزازكار افتاد. پزشكانم طمع ازمن بريده ومى 
گفتند: اين حال ازدردِ درونى وروحى است كه به بدن سرايت 
وآسايش  فكرى  جزآرامش  معالجه  براى  راهى  و  است  كرده 
رااحساس  خود  ناتوانى  كه  گاه  آن  سرانجام  نيست!  روحى 
آن  خدا،  درگاه  به  مضطرّى  همچون  شدم،  نااميد  جا  وازهمه 
كه هربيچاره اى او را بخواند، اجابت مى كند، دست نياز دراز 
ودردِ خودرا ابراز كردم. بخشايش الهى دستگيريم كرد وچراغ 
هدايتى فراراهم نهاد تا ازاين ورطة هولناك رهايى يافتم. بدين 
ازجاه  دنيوى،  علائق  وهمة  چيزشستم  ازهمه  دست  كه  گونه 
ومال وشهرت و زن وفرزند ازدلم گسسته شد. برآن شدم كه 

راه  رهروان  كه  صوفيانند  اند. تنها  الهى  طريق  وسالكان  ها، حقيقت  سيرت  بهترين  ها  آن  ها، سيرت  راه  ترين  راست  ايشان  واخلاقشان پاكيزه ترين خُلق هاست.راه 
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ازبغداد بيرون شوم؛ عزيمت سفرمكه را اظهاركردم اما درباطن 
ودوستانم  وياران  خليفه  كه  آن  ازبيم  داشتم.  شام  سفرِ  قصد 
ازنيّت اقامت من درشام آگاه و مانع ازاين سفرشوند، مقصود 
اصلى را به زبان نياوردم وبه علماء عراق نيت خود را نگفتم. 
چه، درميان ايشان كسى را نمى يافتم كه براى اين كار وترك 
آن علائق سببِ دينى تصوركند؛ زيرا به نظرآنان آن چه من 
گونه  بدين  آنان  فهم  بود.  دينى  مقام  ترين  بزرگ  داشتم، 

وعلمشان تا بدين پايه رسيده بود!
بارى، بدين جهت با لطائف الحيل عزمِ خلل ناپذيرجزم كردم 
كه ازبغداد مهاجرت كنم. پس ازانتشاراين خبر، هركس دربارة 
دوربودند،  ازعراق  كه  كسانى  زد؛  مى  حدسى  مسافرت  اين 
چنين مى پنداشتند كه به امر واشارة زمامدارانِ وقت ناگزير 
زمامداران  نزديكِ  كه  آنان  و  ام  شده  ازبغداد  شدن  ازبيرون 
ابرازتعلق  من  به  ايشان  ازجانب  اندازه  چه  كه  بودند  وشاهد 
ونزديكى مى شود و من ازمعاشرت با آنان دورى مى گزينم، 
مى گفتند اين حادثه اى آسمانى و چشم زخمى است كه به 
عالم اسلام وجهان علم وارد شده است. بالجمله هرچه داشتم، 
ازمال  چيزى  اندك  و  دوركردم  ازخود  وفرزند،  زن  جزكفاف 
زن  كفاف  جهت  ومن  بود  مسلمانان  برمصالح  وقف  كه  عراق 
نمى  دردنيا  عالمِ  براى  ازآن  نيكوتر  و  تر  حلال  مالى  وفرزند 
وارد  شتافتم.  بيرون  ازبغداد  و  نهادم  وفرزند  زن  براى  ديدم، 
شام شدم؛ نزديك به دوسال درآن جا اقامت گزيدم و كارى 
جزعزلت وخلوت ورياضت نداشتم. مطابق آن چه ازطريق صوفيه 
دريافته بودم، درتزكية نفس وتصفية دل وتهذيب اخلاق مى 
كوشيدم. مدتى درمسجد دمشق معتكف بودم وبرمنارة مسجد 
دربرروى خويش مى بستم ومشغول فكروذكر بودم. ازدمشق 
به بيت المقدس سفركردم. دراين جا به رياضت اشتغال داشته، 
هرروز به حجره رفته دربرروى خود مى بستم و همچنان درراز 
ونياز مى گذرانيدم. سپس هواى حج به دلم افتاد وبرآن شدم 
مددى  خداص  رسول  تربت  وزيارت  ومدينه  مكه  ازبركات  كه 
دراين  حجازسفركردم.  به  خليلع  تربت  اززيارت  پس  جويم. 
هنگام شوق ديداركودكانم مرابه سوى وطن كشانيد و به وطن 
بازگشتم. با آن كه دورترين مردم ازاين انديشه ها بودم، درآن 

جا نيزهمچنان به خلوت وتزكيه وفكر وذكر به سربردم. حوادث 
جهان وحوائج زندگانى زن وفرزند وتنگى معيشت گاهى صفاى 
ازكاربرنمى  دست  همه  اين  با  ساخت؛  مى  آلوده  مرا  خلوت 
داشتم وآلودگى هاى علائق را ازصفحة خاطرپاك مى كردم. 
مدت خلوت و رياضتم بدان سان دَه سال طول كشيد. دراين 
شمارش  ازحدِ  كه  شد  كشف  برمن  چيزهايى  واحوال  خلوت 

بيرون است و آن چه مى توانم برزبان بياورم، اين است: 
طريق  وسالكان  حقيقت  راه  رهروان  كه  صوفيانند  تنها 
ايشان  راه  ها،  سيرت  بهترين  ها  آن  سيرت  اند.  الهى 
خُلق  ترين  پاكيزه  واخلاقشان  ها،  راه  ترين  راست 

هاست.
فيلسوفان  همة  وحكمت  خردمندان  همة  خردِ  كه  چنان  آن 
ودانش همة علماى دين به كارافتد كه چيزى ازاخلاق و سيرت 
آنان را تغييردهند وبه بهترازآنان تبديل كنند، براى اين كار 
وباطن  ازظاهر  وكردار  رفتار  همة  زيرا  يافت  نتوانند  راهى 
كه  نورى  است؛  شده  اقتباس  نبوّت  ازنورمشكات  ها  آن 
درخوراستفاده  و  بخش  روشنى  نورى  جزآن،  زمين  درروى 
نيست! بالجمله آن چه مذاهب ديگرانجامِ كارمى پندارند، 
آغازمرحلة طريق تصوف است. شرطِ اول قدم دراين راه، 
است.  شستن  دست  خدا  وازغيرِ  وضوساختن  عشق  ازچشمة 
مفتاح آن كه به منزلة تكبيرةالاحرام نمازاست، دل دردرياى 
ذكرحق شناورداشتن، وانجام آن، فناءفى االله وخودرا فراموش 
تحت  كه  دومرحله  آن  به  آخرنسبت  مرحلة  اين  است.  كردن 
اختيارماست، پايان راه است. اما ازنظرتحقيق وحقيقت بايد آن 
دهليزِآن  سالك،  براى  را  پيشين  دومنزل  و  شمرد  آغازِراه  را 
مى  شروع  مكاشفات  و  مشاهدات  مرحله  درآغازاين  دانست. 
شود وكم كم سالك درطى منازل ومقامات به جايى مى رسد 
كه فرشتگان وارواح پيامبران را مى بيند وسخن آنان را مى 
شنود وازايشان كسب فيض مى كند. سپس ازاين مقام پا فراتر 
مى نهد وبه جايى مى رسد كه زبان ازبيان آن ناتوان است وبه 
آن  به  بود.  نخواهد  محض  جزخطاى  تعبيرشود،  كه  هرلفظى 
جا مى رسد كه طايفه اى آن را "حلول" وطايفه اى "اتحاد" و 
طايفة ديگر "وصول" پنداشته اند. اما همة اين پندارها، خطاى 
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محض است و من آن را دركتاب "المقصدالاقصى" بيان كرده 
ام.

اين حالت را آن كس كه باذوق دراين راه سلوك مى كند، مى 
يابد وآن كه ازذوق بهره اى نداشته وبدان پايه نرسيده است، 
ازراه تجربه وبا مصاحبت ومجالست صوفيه ـ كه ازهمنشينى 
حاصل  يقين  آن  به  تواند  مى  نخواهدشدـ  هرگزگمراه  ها  آن 
كه  آنان  وبراى  نمايد؛  پيدا  ايمان  بدان  احوال  قرائن  وبه  كند 
ازسعادت همنشينى اين طايفه محرومند، مى توانند چنان كه 
ازطريق  ايم،  كرده  بيان  احياءالعلوم"  القلب  "عجايب  دركتاب 
بينش  و  است  برهان  محصول  "دانش  نمايند.  حاصل  برهان 
نتيجة عرفان، و ايمان ثمرة قبول و تعبّد." اين هايند درجات 
سه گانه (خدا مقام اهل ايمان و دانشمندانِ عالم را رفيع مى 

گرداند).
خردان  بى  و  ازجهّال  گروهى  دسته،  سه  اين  مخالف  درصف 
مراتب  واين  گرفته  سخريهّ  به  چيزرا  همه  كه  اند  قرارگرفته 

ومقامات واحوالات را افسانه مى پندارند.
دربارة همين گروه است كه خدا فرموده است: بعضى ازمردم به 
گفتارت گوش فرا مى دهند تا وقتى كه ازحضورت بيرون روند؛ 

گفت؟  چه  ازسرخود  بازرسول  گويند:  تمسخرمى  به  گاه  آن 
اينان هستند كه خدا بر دل هايشان مُهرقهر نهاده و پيرو هواى 

نفس خود گرديدند و گوش وچشمشان را كر وكور گردانيد."
وفات امام محمد غزالى

سرانجام امام محمد غزالى درسال 505 دركناربرادرش شيخ 
"صبح  گويد:  مى  احمد  شيخ  زيرا  است؛  سپرده  جان  احمد 
دوشنبه بود كه ابوحامد وضوگرفت ونماز خواند؛ سپس كفن 
سپس  و  نهاد  وبرچشمانش  وبوسيد  گرفت  را  وآن  طلبيد 
بهشت  راهىِ  خورشيد  ازبرآمدن  وپيش  درازكشيد  قبله  روبه 

گرديد."
نظرات وپيام هاى اصلى غزالى

ابوحامد  ونظرات  عقايد  سعادت"،  "كيمياى  كتاب  بابررسى 
كه  اساسى  چندنكتة  به  فقط  جا  دراين  اما  گردد؛  مى  معلوم 

اصل پيام هاى وى است، اشاره مى شود:
پرسند:  مى  ازاو  وقتى  است.  مذهب  اصلِ  وشرع،  عقل  1ـ 
تومذهب ابوحنيفه دارى يا شافعى؟ مى گويد: من درعقليّات 
مذهبِ برهان دارم و درشرعيات مذهبِ قرآن؛ نه ابوحنيفه را 

برمن خطى است و نه شافعى را برمن برترى.
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مى  2ـ استقلال فكرى وانتخاب بهتر. غزالى در"احياءالعلوم" 
ديده  و  سر  به  را  آن  رسيد،  ما  به  ازپيغامبرص  چه  آن  گويد: 
قبول كرديم؛ آن چه ازصحابه رسيد، بعضى گرفتيم و بعضى 
گذاشتيم؛ آن چه ازتابعين رسيد، ايشان مردانند و ما مردانيم.

مى  روحى  تجربة  به  من  گويد:  مى  غزالى  روحى.  تجربة  3ـ 
پردازم؛ من معرفت را مى چِشم. من مى خواهم، پس هستم 
و خدايى كه درحال وجد وحال واتصال برمن آشكارمى شود، 

موجود است.
به  است،  دروجود  هرچه  هستى.  جهان  همبستگى  4ـ 
نسبت  و  است  حيوان  يك  چون  وجمله  است  يكديگرمرتبط 
اجزاى عالم با يكديكر، چون نسبت اندام هاى يك حيوان است 
با يكديگر؛ ونسبت عالم با مدبرّان ـ ازوجهى، نه ازهمة وجوه 
ـ چون نسبت مملكتِ تن حيوان است با روح وى كه برتر آن 

است.
اختياروى  به  كارآدمى  ظاهرِ  اگرچه  جبربراختيار.  غلبة  5ـ 
است؛  مضطرّ (ناچار)  اختيارخويش  درنفس  خود  ولكن  است، 

اگرخواهد واگرنخواهد. پس به دست وى چيزى نيست.
6ـ احياء تفكردينى وپاك سازى ازگروه گرايى و خرافات كه با 

مطالعة آثاراو معلوم مى گردد.
آثارغزالى به چهاردسته تقسيم مى شود:

الف ـ آثار سال هاى دانش آموزى و درس وبحث (488ـ465)، 
مانند مقاصدالفلاسفه و معيارالعقول.

احياءعلوم  مانند  (499ـ488)،  نشينى  خلوت  دورة  آثار  ـ  ب 
الدين، كيمياى سعادت.

مانند  (502ـ499)،  مردم  سوى  به  بازگشت  دورة  آثار  ـ  ج 
المنقذمن الضلال، حقيقت القرآن.

د ـ آثار سال هاى آخر زندگى (505ـ502)، ازجمله الاستدراج، 
نصيحت الملوك به فارسى.

كه  پردازيم  مى  سعادت  كيمياى  كتاب  به  فوق  آثار  ازميان 
معروف ترين اثروى وحاوى ديدگاه هاى اوست.

داستان ها وپيام هاى كيمياى سعادت
سال  بين  يعنى  وسيروسلوك،  گزينى  خلوت  دردوران  غزالى 
كه  را  الدين  احياءعلوم  كتاب  نگارش  تا499هـ.   488 هاى 
و  كرده  تمام  است،  وعرفانى  اسلامى  المعارف  دائره  درواقع 

نيزكتاب كيمياى سعادت را نگاشته است.
نثرزيباى  به  احياءالعلوم  بزرگ  ازكتاب  اى  چكيده  كتاب  اين 

فارسى در نهايت فصاحت وبلاغت است.
ديباچة اين كتاب چندپيام مهم كليدى به دست مى دهد:

1ـ انسان بى آغازنيست، اما بى پايان مى باشد.
2ـ كالبد آدمى خاكى وپست است اما حقيقتِ جان وى برين 

وايزدى است.
دد  صفات  با  گوهرآدمى  گرچه  3ـ 
حيوان  (انسان،  است  آميخته  ودام 
ناطق است)، اما با مجاهدت وپيكاربا 
نفس مى تواند ازاين آلايش، پاك و 

شايستة پيشگاه خدا گردد.
4ـ آدمى درمراتب فرودين كه مقام 
اسيرشهوت  اوست،  دامى  و  ددى 
كه  برين  درمراتب  اما  است  وغضب 
مقام فرشته خويى است، رها ازشهوت 

وغضب مى باشد.
رها  وغضب  شهوت  ازبند  هركه  5ـ 
گشته،  خويش  وجود  پادشاه  شود، 
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شايستة مقام بندگى حق مى گردد.
6ـ اين بندة خاص چون فرشته ازلذت جمال حضرت الهيّت 

بهره مند مى گردد.
7ـ آن كه به لذت جمال انس يافت، همان، بهشتِ وى مى 
شود و ازدورىِ آن ناشكيبا مى گردد؛ آن گاه ازآن بهشتى كه 

چشم وشكم وشهوت را تغذيه مى كند، بيزارمى شود.
8ـ همة آن چه گفته شد، با شناخت ومجاهدت به دست مى 
آيد. پس كيمياى سعادت، شناختِ خود و مجاهدت ومعالجت 
خويشتن است؛ چه، با كيميا مسِ وجود به زر بدل مى شود. 

لذا اين كتاب " كيمياى سعادت" است.
9ـ چنان كه كيميا درگنجينة هرپيرزنى نباشد بلكه درخزانة 
پادشاهان باشد، اين كيميا نيزدرخزانة خدا ودل پيامبران يافت 

مى شود.
كيمياى  تا  پيامبرفرستاد  124هزار  خداوند  رو  ازاين  10ـ 
سعادت را كه آگاهاندن وتزكيه وتعليم ومجاهدت است، برجان 

هاى مردم زنند تا آنان به صفات كمال آراسته گردند.
11ـ سرِّ جملة اين كيميا، روى گرداندن ازدنيا وگسستن ازهمة 

وابستگى هاى آن است.
ابوحامد دربارة شناخت نفس خويش مى نويسد:

"بدان كه كليدمعرفت خداى تعالى، معرفت نفس خويش است 
(هركه  و براى اين گفته اند: "من عرف نفسه فقد عرف ربهّ" 
وفرمود:  است).  شناخته  را  پروردگارخويش  شناخت،  خودرا 
نشانه هاى خود درعالم ودرنفوس با ايشان نماييم تا حقيقتِ 
تو  چيزبه  هيچ  (خلاصه)  ودرجمله  شود1.  پيدا  را  ايشان  حقْ 
چون  را  ديگرى  نشناسى،  خودرا  چون  تونيست؛  تراز  نزديك 

شناسى؟"
سپس ابوحامد بافصاحت وزيبايى تمام به شرح انتقادگونه مى 

پردازد وپيام هاى چندى مى دهد:
خوردن  چون  جسمانى  ونيازهاى  واعضاء  تن  شناخت  1ـ 
به  خود  شناخت  راندن،  وخشم  وخفتن  وآميختن  وآشاميدن 
حساب نمى آيد. پس "حقيقتِ خود طلب بايد كرد تا خود چه 
چيزى وازكجا آمدى وبه كجا خواهى رفت." واندراين منزلگاه 
به چه كارآمده اى و توراازبهرِ چه آورده اند و سعادت توچيست 

ودرچيست وشقاوت (بدبختى) توچيست و درچيست؟
2ـ صفات كه درباطن توجمع كرده اند، بعضى صفتِ ددگان، 
بعضى صفات ديوان و بعضى صفات فرشتگان است؛ تو ازاين 
جمله كدامى؟ غذاى چارپايان خوردن وخفتن وبه هم آميختن 
است؛ غذاى ديوان شرّ برانگيختن وغذاى ددان خشم وكشتار 
"مشاهدة  ايشان  وسعادت  فرشتگان  غذاى  اما  است؛  وشهوت 
الهيّت  حضرت  تا  جهدكن  پس  است".  الهيّت  حضرت  جمال 
را بشناسى؛ پس بايد صفات ددى ودامى را تودراختيار گيرى 
وابزار ووسايل سعادت خود سازى و چون تخمِ سعادت خويش 
به دست آوردى، ايشان را درزيرپاى اندازى و روى به قرارگاه 

سعادت خويش نهى.
آفريده  ازدوچيز  تورا  كه  بدان  بشناسى،  خودرا  كه  اگرخواهى 
اند: يكى كالبد ظاهركه آن را "تن" گويند وبه چشم ظاهر توان 
ديد، وديگرمعنى باطن كه آن را "نفس، جان ودل" گويند كه 

به بصيرتِ "باطن" توان شناخت.
وحقيقتِ توآن معنى است (يعنى دل است) وهرچيزكه جزاين 
است، وابسته وخدمتكار "دل" مى باشد. و دل (نفس يا روح) 
جايگاه معرفت خداى تعالى است، پس جهدكن تا وى (دل) را 
بشناسى كه آن ازجنس گوهرفرشتگان است و معدن حضرت 

الهيّت ازآن جا آمده و بدان جا بازخواهد رفت.
شناخت حقيقت دل

احساس  منظورازحقيقت دل، روح است و باآن هستىِ آدمى 
مى شود، زيرا آدمى آن چه به چشم سرتوان ديد، مى تواند 
فراموش كند جزبودنِ خودرا كه به دليل همان روح يا جانِ 

آدمى است و بدون آن مُردار است.
دربارة شناخت حقيقت دل كه همان روح باشد، شريعت اجازه 
مى  ازجان  تورا  است:  آمده  درقرآن  قدر  همين  وفقط  نداده 
امراست،  ازعالمِ  فرمود  كه  واين  است2.  ازامرحق  بگو  پرسند، 
ازاين روست كه هستى را دو عالم است: امر و خلق. عالمِ خلق، 
پذيراست  قسمت  رو  ازاين  هاست؛  اندازه  يعنى  تقدير  جهان 
است؛ پس حقيقت دل كه  وقسمت  امر بدون اندازه  عالم  اما 
روح باشد قسمت پذيرنيست، اما آفريده است و قديم نيست و 
عَرَض نيست. لذا بايد گفت: روح آدمى آفريده اى است ذاتى 
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نه عرضى و نه جسمانى؛ ازجنس گوهرفرشتگان. وحقيقت وى 
را نتوان شناخت الاّ پس ازمجاهدت كه معرفتِ بدان حاصل 

شود؛ اما لشكريان دل را توان شناخت.
دل شهريارِ تن است

مانند  معرفت  شاه،  براى  آن.  شاهِ  دل  و  است  دل  كشورِ  تن 
شود.  مى  شمرده  مركَب  كالبد،  و  دام،  مانند  حواس  صيد، 
چون مركبِ شاه كه كالبد باشد ازآب وخاك وحرارت ورطوبت 
نيازدارد،  وشراب  غذا  وبه  است  درخطرنابودى  شده،  تشكيل 
پس لشكريانِ حواس بايد باشند كه آن ها نيزدوقسم اند: پنج 
حس ظاهر وپنج حس باطن. ابزارِ حواس ظاهر، چشم وگوش 
وبينى ودهان وزبان ولمس، و حواس باطن، قوّت خيال، فكر، 
حفظ، ياد و توّهم مى باشد... كه همگى آنان به فرمان دل اند 

تا با آن ها زندگى كرده كارِ آخرت تمام بكند.
لشكردل

گفتيم تن چون كشور ودل چون شاه است. دل را وزيرى است 
و  است  شهوت  (كارگزارماليات)  خراج  عاملِ  اما  عقل؛  نام  به 
ورمى  پيشه  شهروندانِ  بدن  اعضاى  و  است  غضب  آن  پليسِ 
باشند. پادشاهِ دل بايد با وزيرِ عقل رايزنى كند و عاملِ خراج 
(شهوت) رااز دروغْ زنى و زياده روى، وپليسِ شهر(غضب) رااز 
به  بتوانند  بدن)  (اعضاى  وران  پيشه  تا  بازدارد  وآزار  شرارت 
كارخويش بپردازند تا سلامت تن و سعادت جان حاصل شود. 
اما اگرعقل اسيرشهوت و غضب شود، كشورِ تن ويران وپادشاه 

بدبخت گردد.
فرمانروايى دل

حواس  خدمتگزارِ  وتن  خدمتگزارتن،  وغضب  شهوت  گفتيم 
است (زيرا حس به وسيلة اعضاءِ حسى كارمى كند) و حواس، 
خدمتكاران وجاسوسان عقل اند وعقل شمع وچراغ وخادمِ دل 
بدين  چون  و  است  خداوندى  جمال  نظارة  براى  ودل  است. 
مشاهده مشغول باشد، خدمتكار درگاهِ خداست؛ پس دل بايد 
فرمانرواى تن بوده به مقصودش كه خداوند است بنگرد، ازدنيا 
بگذرد و به آخرت منزل گزيند. عقل را وزير، دست وپاى را 
شاگرد، شهوات (ميل شديد به هرچيز) را نگهبان مال، غضب 
را پليس وحواس را جاسوس وخبرنگارسازد و خيال را گيرندة 

اخبار وحافظه را كه درآخرِ دماغ است، انبارِ اخبارسازد كه به 
موقع لزوم به عقل كه وزيراست، تحويل داده شود تا تدبيركار 

پادشاه كند كه دل است.
كه  است  برپادشاه  شد،  ياغى  لشكريان  ازاين  يكى  وهرگاه 
چنان تدبيركند كه همه به كارخود مشغول باشند نه اين كه 
نابودشان كند، بلكه تحت فرمان خويش آورد. درآن صورت او 
خوشبخت است و حقِ نعمت گزارده وگرنه كافر نعمت است 

وبدبخت.
ريشه هاى خوب وبد درآدمى

گفتيم دل آدمى را لشكريانى است و به آن ها دلبستگى دارد؛ 
بعضى ازآن دلبستگى ها بد است و آن را اخلاق بد گويند كه 
موجب هلاكت اوست و بعضى خوب وموجب سعادت اوست. 

كلاً اين اخلاق يا دلبستگى ها چهارنوع است:
1ـ اخلاق چارپايان (بهائم) كه برخاسته ازشهوت آدمى است؛ 
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مانند حرص وآز درخوردن وشهوت راندن وچون خوك زيستن 
كه نجاست آن ها نه به صورت است، دركردار است.

2ـ اخلاق درندگان كه برخاسته ازغضب است؛ مانند دريدن و 
چون سگ حمله ور شدن كه نجاست آن نه به صورت است، 

دردريدن است.
3ـ اخلاق ديوى يا شيطانى كه مكر وحيله انگيختن است.

4ـ اخلاق فرشتگى؛ به سبب عقل كه به سوى علم وادب وخير 
ونيكويى ومعرفت رود وهركه صفت هركدام از دام و دد يا ديو 
وفرشته گزيند، درباطن به همان صورت درآيد ودرخواب مى 

بيند ودرقيامت به همان صورت محشور مى شود.

مراقبت ازحركات وسكنات خويش (اخلاق بد وخوب)
"هرحركتى كه بكنى، صفتى دردل تو حاصل شود كه درتوبماند 

وهمراه تو بدان جهان آيد و آن صفات را اخلاق گويند."

درانسان  كه  كند  مى  تكرار  را  سخنانى  همان  غزالى  سپس 
چهارصفت است:

1ـ صفت خوكى، كه ازشهوت خيزد وحالت وصفت پليدى و 
پديد  بودن  وخسيس  وحسد  وچاپلوسى  وآزمندى  شرمى  بى 
صفت  تادرتو  كنى  وتربيتش  شوى  چيره  برآن  بايد  آورد.  مى 

قناعت وخويشتن دارى وشرم وآرام و پارسايى پديد آيد.
وصفت  وحالت  خيزد  وغضب  ازخشم  كه  سگى،  صفت  2ـ 
بينى  بزرگ  وخويشتن  ومباهات  وفخر  زدن  ولاف  باكى  بى 
كنى،  اگرادبش  آيد.  مى  پديد  درندگى  و  مردم  وخوارداشتن 

درتو صبر وبردبارى وشجاعت وآرامش وكَرَم پديد مى آورد.
3ـ صفت ديوى، كه ازنفس وسوسه گر يا شيطان حاصل آيد 
و صفت سگى وخوكى را دلير وحيله گرمى كند و درتو حالت 
آورد.  مى  پديد  اندرونى  بدْ  و  خيانت  و  كارى  فريب  وصفت 

اگرادب كنى، درتو نورمعرفت حاصل شود.
وحُسن  وحكمت  وعلم  خيزد  ازعقل  كه  فرشتگى،  صفت  4ـ 
خلق وبزرگى ازآن حاصل آيد و همان، تخم سعادت و كيمياى 
بود.  خواهد  صالحات)  (باقيات  وماندگار  وخير  است  سعادت 
حال بنگرآن كردارى راكه اخلاق بد پديد مى آورد، معصيت 
(گناه ونافرمانى) و آن چه اخلاق نيك پديد مى آورد، طاعت 

(فرمانبردارى) گويند.
را  وآن  نشيند  مى  دل  روشن  برآينة  دودى  چون  بد  اخلاق 
تاريك مى كند. اخلاق نيك چون نورى است كه به دل مى 
رسد و تيرگى گناه را مى زدايد. ازاين رو پيامبرفرمود: "ازپى 

هرزشتى، نيكويى بكن تا آن را محو كند."
اصلِ آدمى گوهرِ فرشتگان است

بگويى  است  "ممكن  كندكه:  مى  طرح  را  پرسش  ابوحامداين 
فرشتگى  اخلاق  وبايد  است  فرشتگى  گوهرِ  آدمى  اصل  چرا 

حاصل كند؟"
گوييم بدن آدمى ازدام و دد كامل تروشريف تراست، پس بايد 
كارى برتركند. چنان كه اسب علاوه برباركشى كه كارِ خراست، 
دردويدن دركارزار براو برترى دارد. اگرازاين برترى بهره نبرد، 
بايد چون خرفقط باربرََد و اين نقصان اسب است. بعضى گمان 
كرده اند كه آدمى رابراى خوردن وخفتن وآميزش وبهره بردن 


